
 

 

 آثار اخروی عفو و گذشت از منظر آیات و روایات 

  *نفیس  ق بری

 ** رج  چالسبافیصغری 

 مقدمه
که انسان موجودی ممکن الخطاست، زندگی او سرشار از خطاهایی اسهت کهه از وی سهر ازآنجا

دقت بررسهی ، امر مهمی است که بایهد ابعهاد آن بهه«عفو»ر این راستا بررسی حقیقت زند. دمی
به معنهای گ شهت « عفو»شود. در تعالیم دینی به مسئل  عفو و گ شت توجه خاصی شده است. 

نکردن در برابهر خطهای دیگهران، از گیریاز تقصیر و اشتباه دیگران، نرمهی در برخهورد و سهخت
کاربردن تواند با بههکه در آیات و روایات ستای  شده است. شخص میای است صفات پسندیده

منهد شهود. نوشهتار حاضهر بهه های دنیهوی و اخهروی آن بهرهاین صفت در زندگی خود، از  مره
 بررسی عفو و آ ار اخروی آن از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است.  

 . حقیقت عفو 1

را از صهفات بهارز « عفهو»قرآن کریم  1نظر شود.ر ص ،مستحق عقوبت یعنی از عقوبتِ « عفو»
« عفهو»داند و مؤمنان را به برخورداری از ایهن ویژگهی شایسهته توصهیه کهرده اسهت. خداوند می

ترین فضایل درواق  یکی از بزرگ 2.ضدانتقام است و آیات و اخبار در مدح و حسن آن زیاد است
های خود ها را در سینهزیرا بسیاری از مردم کینهاخلاقی است که رسیدن به آن کارِ آسانی نیست؛ 
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کنند و همواره در انتظار روزی هستند که بر دشمن پیروز شهوند و چنهدبرابر از او انتقهام پنهان می
بگیرند، نه فقط بدی را به بدی پاس  گویند، بلکه یک بدی را به چند بدی پاسه  دهنهد. از همهه 

گویند ما کسهی هسهتیم کنند و میبسیار زشت افتخار هم میبدتر اینکه گاه به این صفت رذیله و 
بر این اسهاس اگهر مهؤمن از کسهی بهدی  1که پس از پیروزی بر دشمن با او چنین و چنان کردیم.

ر شده، به همان بسنده کند، نه بیشتر؛ همانین اگر  دید، چناناه در شرع اسلام برای آن انتقام مقرض
 2بهتر است. پوشی و عفو نماید،از آن هم چشم

 . جایگاه و اهمیت عفو2

ت و کرامت تبدیل می کند. کسی که از گنهاه خداوند متعا  عفو و گ شت را در دنیا و آخرت به عزض
وَلْيعْفُذواْ »فرمایهد: شهود. خداونهد میدیگری درگ رد، لطف و رحمت الهی شهامل حها  او می

هُ لَك فِرَاللَّ َْ ونَ أَن ر آنهها بایهد عفهو کننهد و چشهم بپوشهند؛ آیها دوسهت  3..؛.مُ وَلْيصْفَحُواْ أََ  تحِبُّ
طبرسی ذیل این آیهه آورده اسهت ههر کهس از خطها و گنهاه  «.دارید خداوند شما را ببخشد؟نمی

در ایهن آیهه شهریفه افهزون بهر  4آمرزد.دیگران درگ رد، خداوند رحیم در پاداش عفوش وی را می
رو اسهت؛ از ایهن« شهدنکهردن و منصر ترک»عفو، به صفح اشاره شده است. صفح به معنای 

مرتبه از عفهو صفح، یک 5است.« پوشی کردماز گناه فلانی چشم»به معنای « صَفَحتُ عَن فلان  »
شهود و زیرا در صفح، افزون بر بخش  خطا، به خطاکار روی خوش نشهان داده می 6برتر است؛

شهود؛ امها در عفهو بهر او انجهام نمیشود و هی  نوع شهماتتی در برادرواق  خطای او فراموش می
فَاصْذفَحِ »در معنهای عبهارت  العابهدینامهام زین 7شماتت و م مت زبانی نفی نشده است.
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فْحَ الْجَمِيلَ   2«.یعنی بخش  بدون عتاب»فرموده است:  1«الصَّ
قْردَرُهُمْ عَلَری الْعُقُوبَرة»نقل شده اسهت:  از امام علی

َ
راسِ بِرالْعَفْوِ أ وْلَری النَّ

َ
سهزاوارترین  3؛أ

در حهدیث  پیامبرگرامی اسهلام«. کردنکردن، قادرترین ایشان است به عقوبتمردمان به عفو
هر کس عفو و گ شت داشهته باشهد، خهدا نیهز از او  4؛مَن یَعْفُ یَعْفُ اللهُ عَنه»دیگری فرمودند: 

شت داشهته به همه ما توصیه کرده است عادت به عفو و گ   امام علی«. گ شت خواهد نمود
ِاحَ »باشیم:  دْ نَفمَكَ المَّ دهد خودشان را بهه گ شهت و این حدیث به مسلمانان دستور می 5«.عَو 

جوانمردی عادت بدهند. توصهیه خداونهد بهه عفهو آن اسهت کهه در تلافهی و قصهاص، امکهان 
انهدازه  روی و تجاوز از اندازه مجاز بسیار زیاد است و جبران بدی با بدی یا قصاص به همانزیاده

دیده هنگام تلافی و قصهاص، بسا ستمکه واق  شده است، در اغلب موارد بسیار دشوار است. چه
خوانهد تها دیدگان را به عفو فهرا میروی به ستمکار تبدیل شود؛ بنابراین خداوند ستمبه دلیل زیاده

 ند شوند.مدیدگان از پاداش فراوانِ پروردگار بهرهافزون بر اصلاح روابط فیمابین، ستم

 . آثار اخروی عفو3
های اخلاق انسانی است که به حکهم سهیره عقلایهی مهورد ها و ارزشویژگی گ شت از فضیلت

توجه قرار گرفته است. خداوند نیز در بدترین گناه یک گنهکار یعنی قتهل، ابتهدا جانهب مظلهوم را 
ن قتهل را نیهز توصهیه نماید؛ اما عفو گناهی چوکند و حق قصاص را برای  تشری  میرعایت می

رنَ َمَنُوا کُتَِ  عَلَيكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى»کرده اسهت:  ِِ
ا الَّ َْ الْحُرُّ بِذالْحُرِّ وَ الْعَبْذدُ بِالْعَبْذدِ وَ  را أَر

نْثى نْثى اأُْ باع  بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء  إِلَيهِ بِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَسِيهِ شَى بِاأُْ إِحْ ذانإ ذلِذكَ تَخْفِيذف  ء  فَاتِّ
حْمَ   فَمَنِ اعْتَد  َِ كُمْ وَ  بِّ َِ ایهد، حکهم ای افهرادی کهه ایمهان آورده 6؛بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَِاب  أَلِيم مِنْ 

قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در 
وی برادر ]دینی[ خود، چیزی به او بخشیده شود، ]و حکهم قصهاص برابر زن، پس اگر کسی از س
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کننهده او، تبدیل به خونبها گردد،[ باید از راه پسندیده پیروی کند. ]و صاحب خون، حا  پرداخت
[ نیز، به نیکی دیه را [به ولی مقتو [ بپهردازد؛ ]و در آن، مسهامحه دیه را در نظر بگیرد.[ و او ]قاتل

و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسهی کهه بعهد از آن تجهاوز کنهد،  نکند.[ این تخفیف
 «.ع اب دردناکی خواهد داشت

ای کهاملًا انسهانی و منطقهی اسهت کهه از ، مجموعهه«بخش »و « قصاص»دستور عادلان  
شهدند؛ از طهر  کند که چند نفر در برابر یک نفر کشته میطرفی روش غلط جاهلیت را نفی می

بندد و با این وجهود احتهرام خهون انسهان را نیهز کهاه  فو و بخشای  را بر مردم نمیدیگر راه ع
پوشهی کنهد و زمانی که انسهان از خشهم و غضهب چشم 1سازد.دهد و قاتلان را جسور نمینمی

گاه که افزون بر آن احسهان نیهز کنهد، بهه یابد؛ آنگنهکار را عفو کند، به مراتبی از کما  دست می
مندی شخص بخشنده از عفو، فرد خطاکار بلکهه زمان با بهرهرسد؛ همکما  عفو میمرتبه نهایی 

گردد. درواق  ازجمله اخهلاق کریمانهه کهه شخصهیت انسهانی را بهه مند میجامعه نیز از آن بهره
گه ارد، عفهو و گ شهت از کند و اوج اخلاقی شخص را به نمای  میمکارم اخلاقی نزدیک می

 دیگری و خودداری از مجازات و تنبیه است.  هایگناه، خطا و لغزش
 الف( کفاره گناه 

اگر انسان بخواهد کفاره گناهان خود را بدهد و گناهان وی پوشیده و نادیده گرفته شود، باید اههل 
عفو و گ شت باشد. اگر انسان در شرایط سختی چون قصاص از حهق خهوی  و از جهان قاتهل 

شهود. خداونهد کننده میر است و کفاره گناهان خود عفودرگ رد، چنین عفو و گ شتی ارزشمندت
ذُ »فرماید: می ذُنَ بِذاأُْ نفِ وَ اأُْ نفَ بِاأَْ فْسِ وَ الْعَينَ بِالْعَينِ وَ اأَْ فْسَ بِالنَّ ا أَنَّ النَّ َْ مْ فِي ِْ نِ وَکَتَبْنَا عَلَي

َ  بِهِ  نُِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاص  فَمَن تَصَدَّ نَّ بِالِ ُّ ذذهُ  وَ الِ ُّ َُ اللَّ َُ مْ رحْكُم بِمَذا أَنذ هُ وَ مَن لَّ ة  لَّ َِ ا وَ کَفَّ ُْ فَ
الِمُونَ  ولَئِكَ هُمُ الظَّ َُ [ مقهرر داشهتیم کهه جهان در مقابهل [ در آن ]توراتاسرائیلو بر آنها ]بنی 2؛فَ

جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در مقابهل گهوش، و دنهدان در برابهر 
نظر باشد و هر زخمی، قصاص دارد؛ و اگر کسهی آن را ببخشهد ]و از قصهاص، صهر ان میدند

شود؛ و هر کس به احکامی که خدا ناز  کرده حکم نکنهد، کند[، کفاره ]گناهان[ او محسوب می
دهد. بر اسهاس های ناروای موجود در عصر جاهلیت پایان میاین آیه به تبعیض «.ستمگر است
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ی قرآن، میان دو طایف  یهود مدینه در آن دوران نابرابری عجیبهی وجهود داشهت: برخی از تفسیرها
شد؛ ولهی اگهر کشت، قصاص نمیقریظه را میالنضیر، فردی از طایفه بنیاگر فردی از طایفه بنی

شد. هنگامی کهه رساند، کشته میالنضیر را به قتل میقریظه فردی از طایفه بنیکسی از طایفه بنی
فرمهود:  سؤا  کردند،. پیامبر اکهرم باره از پیامبر اکرمقریظه در اینمدینه آمد، بنیاسلام به 

یر زبان به اعتراض گشودند که مقام ما را پایین آوردی. این ظالنها با هم فرق ندارد. طایفه بنیخون
طور مساوی وجهود تنها در اسلام، در آیین یهود نیز این قانون به آیه ناز  شد و به آنها اعلام کرد نه

کردن را الزامی دانسهته اسهت داشته است؛ ولی برای آنکه این توهم پی  نیاید که خداوند قصاص
اگهر کسهی از حهق خهود »فرمایهد: و دعوت به مقابله به مثل کرده است، به دنبا  ایهن حکهم می

ت کهه شهود و بهه همهان نسهبای برای گناهان او محسهوب میبگ رد و عفو و بخش  کند، کفاره
به معنای کسی است که « فمن تصدق به» 1«کند.گ شت به خرج داده، خداوند از او گ شت می

کنهد و از وی پس عفو از قصاص را به سبب گناهان دیگهرش مواخه ه نمی 2قصاص را عفو کند.
 .است« ارحم ترحم؛ رحم کن تا رحم شوی»گ رد؛ این بر اساس همان قاعده درمی

 ب( دخول در بهشت

رعَ »به نقل از ابوحمزه  مالی چنین آمده است:  ثی از امام سجاددر حدی َِ إذا ِّانَ یومُ القِیامَةِ جَ
ََ  فَیقرومُ  لینَ و الآخِ ینَ فی صَعیدٍ واحِدٍ، مُم  ینادِی مُنادٍ  أینَ أهرُ  الفَضرِ ؟ قرا ه تبارَكَ و تعالَی الَوَّ الل 

لَِکةُ فیقولونَ  َِ اهُم ال را نَِ رُ  مَرن قَطَعَنرا، و عُنُقٌ مِن الناسِ، فَنَلق    و ما ِّانَ فَضرلُکُم؟ فیقولرونَ  ِّن 
رةَ  َُ لَهُم  صَدَقنُم، ادخُلُوا الجَنَّ نا، فیقا َِ ن ظَلَ َِّ چهون روز قیامهت شهود،  3؛نُعطِی مَن حََ مَنا، و نَعفُو عَ

 گهاهخداوند تبارک و تعالی همه مردم را از اولین نفر تا آخرین نفر در یهک صهحرا جمه  کنهد، آن
ای جار زند: کجایند اهل فضیلت؟ پس گروهی از مردم برخیزند. فرشتگان به اسهتقبا  آوازدهنده

بریهد، پیونهد برقهرار آنان روند و گویند: فضل شما چه بوده است؟ گویند: ما با کسی که از ما می
گ شهت  کرد،کردیم و از کسی که به ما ستم میکرد، عطا میکه ما را محروم میمی کردیم و به آن

 «.کردیم. پس به آنان گفته شود: راست گفتید، وارد بهشت شویدمی
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 ج( جلب رحمت و غفران الهی

خداونهد متعها  عفهو و . عفو و گ شت کریمانه، از اسباب جلب رحمهت خداونهدی اسهت
رذا »های فرزندان و همسران را زمینه جلب رحمت الهی بیان کرده اسهت: پوشی از دشمنیچشم

ر ِِ
ا الَّ َْ فِذرُوأَر َْ وهُمْ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَ ُِ َِ ا لَكُمْ فَاحْ ا نَ َمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْ دِکُمْ عَدُوًّ

حِيم َِ   ِ هَ غَفُو ایهد، بعضهی از همسهران و فرزنهدانتان دشهمنان ای کسانی که ایمان آورده 1؛فَإِنَّ اللَّ
و اگر عفهو کنیهد و چشهم بپوشهید و ببخشهید، ]خهدا شهما را شما هستند، از آنها برح ر باشید؛ 

 «.که خداوند بخشنده و مهربان استبخشد[؛ چرامی

بر اساس این آیه، این مطلب تعمیم دارد؛ یعنی اگر شهما از کسهی کهه بهر شهما سهتم نمهود، 
سههبب گ شههت شههما بسههیاری از گناهههان شههما را نظر کردیههد؛ خههدا بههه گ شههتید و از او صههر 

ذا فَمَذنْ »فرمایهد: خداوند متعا  در آی  دیگری نیز چنین می 2شد.بخمی َْ ثْلُ اءُ سَيئَ إ سَيئَ   مُِّ َُ وَ جَ
الِمِينَ  هُ َ رحِ ُّ الظَّ ذهِ إِنَّ جْرُهُ عَلَى اللَّ ََ کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و ههر  3؛عَفَا وَ أَصْلَحَ فَ

 «.ند ظالمان را دوست نداردکس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداو
دانهد پوشی از خطای دیگران و اصلاح بدی آنان را نیکهی میخداوند در آی  فوق، عفو و چشم

سهوره قصهص  54و  52شمارد؛ همانین در آیات و گ شت را موجب پاداش ویژه خداوند برمی
ر برابر کفار و عفو کننده دو اجر وپاداش برای تحمل دبا ذکر داستان مؤمنان اهل کتاب که دریافت

آورنهد. خداونهد دهد پاداش مضاعفی را به دسهت میباشند، توضیح میو گ شت از آزار آنان می
إِن تُبْهدُوا خَیهرًا أَوْ »کنهد: داشتن بر انتقام، عفو و گ شت مهیبخشنده و تواناست و با وجود قدرت

ههَ کَانَ عَفُ  ا قَدِیرًا؛تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُو   فَإِنَّ اللَّ هها را آشهکار یها مخفهی سهازید و از اگر نیکی 4وًّ
ها گ شت نمایید، خداوند بخشنده و تواناست ]و بها اینکهه قهادر بهر انتقهام اسهت[، عفهو و بدی

خواهیم از سوی خداوند مورد بخش  و عفو قرار گیریم، باید با بنابراین اگر می«. کندگ شت می
 گونه باشیم.مردمان نیز این

 شفاعت د(

رٍ  مِرنْ اقْبَرْ  »فرماید: می مندی از شفاعت الهی از  دیگر آ ار عفو است. امام علیبهره  مُنَنَ  
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